حجاب به روایت زرتشتی
مقدمه

پوشش زنان و مردان در دین زرتشتی تابعی از شرایط اجتماعی ، اقلیمی و فرهنگی حاکم بر دوران خود بوده است. هر چند متون زرتشتی اشاره مستقیمی به رعایت حجاب یا بیان جزئیات آن نداشته اند، اما توصیه های مذهبی به مردان و زنان برای رعایت اصول اخلاقی بیانگر اهمیت پوشش زنان و رعایت شٲن آن  در جامعه ایرانی بوده است . پوشش زنان زرتشتی به نوعی بیانگر میراث کهن ایرانی است که رد پای آن در پوشش محلی برخی از نقاط کشور پهناورمان همچنان باقی مانده است. البته شواهد تاریخی بیانگر وجود حجاب در دوران پیش از شکل گیری مذاهب است:" با بررسی آثار و نقوش به دست آمده ، پیدایش حجاب به دوران پیش از مذاهب مربوط می شود و به این دلیل ، عقیده عده ای که می گویند مذهب موجد حجاب می باشد ، صحت ندارد ولی باید پذیرفت که در دگرگونی و تکمیل آن بسیار موثر بوده است "
. 
اما به طور کلی شواهد کافی برای این مدعا وجود ندارد. اشو زرتشت در هزاره اول از سه هزار سال چهارم خلقت در گاهشماری زرتشتی متولد شد  و آن گاه که بهمن امشاسپند زبان به سخن با او گشود ، رسالتش را به گشتاسب پادشاه عرضه کرد " او با بیست و یک نسک اوستا ، سرو همیشه سبز و آتش همیشه روشن دین خود را به گشتاسب آشکار کرد
 .این سر آغاز شکل گیری رسمی دین زرتشتی است که زین پس قواعد و دستورات دین ایش بخش هایی از سرزمین پهناور ایران را در برگرفت.
 به نظر می رسد با ظهور زرتشت بنیان های عرفی حجاب به شکل رسمی تری رواج یافت و به سایر نقاط جهان نیز نفوذ کرد تا جایی که ویل دورانت معتقد است حجاب زنان ایران باستان،  منشاء اصلی پراکندن حجاب در جهان می باشد.

حتی برخی از محققان معتقدند " واژه چادر ریشه در سانسکریت دارد و اساساً یک کلمه مرتبط با دین اسلام نیست چرا که پیش از آن در دوره های مختلف از جمله هخامنشی زنان ایرانی چادر بر سر می کرده اند".

بنابراین قدمت حجاب در ایران به دوره های کهن تر باز می گردد و احتمالاً دستورات اسلامی برای رعایت حجاب بانوان که محتوایی مذهبی داشته بر مبنای آنچه در عرف رایج بود استوار گشته و از این رو حجاب زنان ایرانی با سایر زنان مسلمان متفاوت شده است.

در واقع دغدغه و سوال ما ارائه شمایی کلی از وضعیت حجاب زنان زرتشتی در دوره های مختلف تاریخی است که نهایتاً ما را به شباهت های موجود با حجاب زنان مسلمان در دوره های مختلف رهنمون خواهد شد.
حجاب زنان زرتشتی در کتب دینی

پوشش و حجاب یکی از کهن ترین باور های موجود در دین زرتشتی است. در بندهش ذکر شده که پس از آن که مشی و مشیانه از " گیاه پیکری به مردم پیکری گشتند" و پس از آن که نخستین دروغ را بر زبان جاری کردند" خود را به پوششی از گیاه نهفتند"
. این نخستین پوششی است که زن ومرد اولیه را مستتر کرد و به فاصله سی روز " ایشان نخست پوششی از پوستین پوشیدند ، پس به موی ، آنگاه نخ برشتند و آن رشته را جامه کردند و پوشیدند"

از نظر زرتشتیان حجاب فقط امری ظاهری نیست بلکه حجاب درونی نیز بسیار حائز اهمیت است.در این دین تاکید فراوانی بر حفظ اصول اخلاقی و رعایت حریم های تعیین شده برای زن و مرد در راستای پاسداشت عفت عمومی است. در بخشی از اوستا که به یسنا شهرت دارد بر حفظ عفت "سرشتین " همراه با حفظ پوشش ظاهری تاکید شده است.

اساساً در دین زرتشتی برهنگی و بی حجابی بر آمده از اهریمن و بدکارگی است آنچنان که در ارداویرافنامه ذکر می شود که روان بدکاران به صورت زنی روسپی که برهنه  است و بدبو ، در هنگام گذر از پل چینوت او را همراهی خواهد کرد
.

به طور کلی در کتب مذهبی دستور  مستقیمی برای  حفظ پوشش به زنان نشده است اما تاکید بر استفاده از لباس هایی چون "سدره و بستن کشتی " در حین خواندن نماز های پنجگانه، رعایت حجاب توسط زنان زرتشتی را به امری واجب بدل می کند علی الخصوص که هنگام اجرای مراسم دینی و عبادی همه زرتشتیان موظف به پوشاندن سر خود هستند . آن چنان که در خرده اوستا ذکر می شود" همگان نام تو را بر می گوییم و همگان سر خود را می پوشیم آن گاه به در گاه دادار اهورا مزدا نماز می کنیم"( اوستا ) بر همین اساس مردان زرتشتی در هنگام نیایش کلاه سفیدی بر سر می گذارند و زنان به طور کامل موهای خود را می پوشانند.

توصیفاتی که از ایزد بانوان شده نیز بیانگر نوعی پوشش در این شخصیت هاست هرچند که الزام پوشاندن موی سر برای این ایزدبانوان وجود نداشته اما اجزاء لباس آن ها طوری طراحی  یا توصیف شده که نشان دهنده رعایت پوشش کامل بدن برای آن هاست.مثلاًً توصیفی که از آناهیتا ، ایزد بانوی زرتشتی و به اعتقاد برخی پیش زرتشتی آن چنان جذاب و کامل است که بعد ها بر اساس آن مجسمه هایی در دوره ساسانی ساخته شد." تجسم او زنی است جوان ، خوش اندام ، بلند بالا، زیبا چهره ، بازوان سپید وی ستبر تر از اسب است با سینه های برآمده ، با کمربند تنگ در میان بسته ،........... بالاپوششی زرین و پرچین در بر کرده و در بلند ترین طبقه آسمان اقامت گزیده است"
.

در نگاره های موجود در طاق بستان نیز آناهیتا به گونه ای مشابه تجسم شده است او در حالی که شنل بلندی بر تن دارد پیراهنی با چین های عمودی که کاملاً تا روی پاهایش افتاده بر تن دارد. البته در این تصویر گیس های بلند ناهید بر دو سوی شانه هایش آویزان شده و تاجی زرین بر موهایش خود نمایی می کند. به نظر می رسد چنین تصویر نگاری هایی تحت تاثیر تمدن هلنی و با الهام از ایزد بانوان یونانی باشد آن چنان که در طرح لباس ها نیز می توان رد پای چنین تاثیراتی را بازجست.
حجاب زنان زرتشتی قبل از اسلام

تاریخ باستانی ایرانیان بعد از ورود و مهاجرت گسترده آریایی ها به فلات ایران با پادشاهان ماد آغاز می شود .پژوهش ها نشان می دهد که زنان ایرانی در این دوره دارای حجاب کاملی بوده اند که شامل پیراهن بلند چین دار ، شلوار بلند تا مچ پا و نوعی شنل یا روسری بزرگ که بر روی لباس ها قرار می گرفته و تمام بدن را می پوشانده است
.
البته اسناد اندکی پیرامون پوشش زنان این دوره وجود دارد در کتاب پوشاک باستانی ایرانی با توجه به نقش های باقیمانده از دوره مادی اذعان می کند:"مرد و زن به واسطه اختلافی که میان پوشش سرشان وجود دارد ، از هم تمیز داده می شوند به نظر می رسد که زنان پوششی نیز روی سر خود گذارده اند و از زیر آن گیسو های بلندشان نمایان است.

این حجاب در دوران پارس ها نیز ادامه یافت هر چند مدارک موجود در دوره هخامنشی وجود تفاوت هایی بین این دو را نشان می دهد. شاید مستند ترین یافته از این دوره فرش معروف پازیریک  باشد که در دره ای به همین نام کشف شد. در این فرش انجام مراسم مذهبی توسط چهار زن به نمایش گذاشته شده است. این زنان ایرانی و ددارای لباس های دوره هخامنشی اند . پوشش آنها تقریبا ًآراسته است و لباس هایی پرچین با تزئیناتی در پیش سینه و یقه بر تن دارند. مو های ملکه ها کاملاً پوشیده  شده و با تاجی زیبا و کنگره دار که روی آن چادری قرار دارد آراسته شده است.امّا همراهان زن آنان که به نظر می رسد خدمتکاران درباری هستند با سرهای برهنه و موهای کوتاه مشخص شده اند . این مساله بیانگر رابطه پوشش با طبقه اجتماعی در این دوران است
.
تصویر مذکور از نظر کارشناسان، مربوط به زنان  طبقه بالای اجتماعی یا وابسته به رده های مذهبی می باشند. اما آن چه در مورد پوشاک عمومی زنان در این دوره می دانیم با توجه به نقوشی است که به صورت برجسته از این دوره باقی مانده است :" از روی برخی نقوش مانده از آن زمان به زنان بومی بر می خوریم که پوششی جالب  دارند . پیراهن آن ها پوششی ساده و بلند یا دارای راسته چین و آستین کوتاه است. به زنان دیگر آن دوره نیز بر می خوریم که از پهلو به اسب سوارند. اینان چادری مستطیل بر روی همه لباس خود افکنده و در زیر آن ، یک پیراهن با دامن بلند و در زیر آن نیز پیراهن بلند دیگری تا مچ پا نمایان است.

با سقوط سلسله هخامنشی ، بی نظمی سراسر ایران را در برگرفت سلوکی ها تلاش بسیار کردند که هم در فرهنگ رسوخ کنند و هم بر آن تاثیر بگذارند. از نظر تاریخی نفوذ فرهنگ هلنیستی در این دوره به اوج خود می رسد. اطلاعات اندکی در مورد فضای اجتماعی حاکم برآن دوره وجود دارد با اوج گیری اشکانی ها در عرصه قدرت سیاسی ایران و گسترش دین زرتشت شرایط فرهنگی و اجتماعی نیز تغییرات مطلوبی در راستای ساخت فرهنگ ایرانی برداشته شد لباس زنان در این دوره شامل پیراهن ، شلوار ، چادر ، نقاب کلاه و سر پوش عمامه مانند ، کمربند و تاج و زیور آلات می شده است. ساده ترین نوع پیراهن آن ها پیراهنی گشاد و بلند با یقه ی گرد و دو تکه بوده است که در زیر سینه با نواری بسته می شد .
شلوار زنان اشکانی نیز بسیار بلند و پر چین بود به گونه ای که گاه تا روی زمین یا روی کفش ها امتداد پیدا می کرد. 
برخی از زنان علی الخصوص زنان معمولی تمایل به استفاده از نقاب داشته اند که بیشتر از رنگ نیلی برای پوشاندن چهره استفاده کرده اند
.
اما آن چه به عنوان چادر استفاده می شد از لحاظ  ظاهر با چادر های امروزی متفاوت بود این چادر به صورت مستطیلی طراحی می شد، در قسمت بالا درز استوانه ، زیر فلزی گرد به اشکال مختلف بسته می شد و حلقه ای از بند های زنجیر یا بافته های ابریشمی بر روی آن تعبیه می کردند که در هنگام پوشیدن دست چپ را از حلقه می گذراندند و آن را بر روی شانه بند می کردند و سپس چادر را روی سر قرار میدادند
.

سقوط اشکانیان ، طلوع خورشید زرتشتی گری در ایران است. تا پیش از این دوره در ایران خبری از دین رسمی نیست . با رسمیت یافتن دین زرتشت به عنوان دین رسمی امپراتوری ساسانی ، سازمان رسمی مذهبی با سرکردگی موبدان شکل گرفت " ریاست عالیه همه امور روحانی با موبذان موبذ بود ، که در جمیع مسایل نظری دین و اصول و فروع عملی آن فتوی می داد و سیاست روحانی را در دست داشت
 .

به این ترتیب  زرتشتی گری رو به گسترش گذارد و با پیروان سایر ادیان چونان " دیگری " برخورد شد. طبیعی است که به دنبال اوج گیری دین زرتشتی تمایل به رعایت قوانین دین در این دوره نیز افزایش یافته باشد. زنان در این دوره همچنان از حجاب کامل برخوردار بودند: " چادر که از دوره های پیش مورد استفاده بانوان ایرانی بوده است در این دوره نیز به صورت مختلف مورد استعمال داشته است"
.

جز این زنان از پیراهن های بلندی برای پوشش کامل خود در این دوره استفاده می کردند به گونه ای که " حتی لباس هنر پیشگان زن ، مانند لباس های بلند سایر بانوان ، تا پشت پا کشیده شده است"
 .
لباس های مربوط به این دوره ویژگی های مشترکی دارند. عموم  آن ها گشاد و چین دار هستند چین های آن در دامن لباس به طور تمام قد بر روی زمین قرار می گرفت که زیبایی ویژه ای به لباس های زنان ساسانی می داد . تقریباً اکثر لباس های این دوره دارای آستین های بلند است که بیانگر توجه زنان زرتشتی به رعایت پوشش کامل است .

نمونه هایی از جبه هایی که زنان ساسانی بر تن می کرده اند در طاق بستان قابل مشاهده است. شلوار این زنان نیز مانند دوره اشکانی دارای چین های فراوان است که در پایین جمع می شود . این نوع شلوار در حال حاضر نیز توسط زنان زرتشتی استفاده می شود.

در مجموع لباس این دوره پوشش کاملی را برای زنان ایجاد می کرد. ورود اسلام به ایران پوشش زنان ایرانی را با تغییرات اندکی مواجه کرد به طوری که چادر  دوره ساسانی توسط زنان مسلمان نیز همچنان استفاده شد فقط تغییراتی در پوشش پا ها و دست ها و در دوره های بعد پوشش صورت نمایان گردید.
پوشش زنان زرتشتی بعد از اسلام

اسلام تمدنی نوینی را بر پایه های تمدن کهن بنیان گذاشت. پوشش در اسلام شرایط و ویژگی های خاصی دارد آن چنان که پیامبر مردان را از پوشیدن لباس زنان منع کرده و عکس آن نیز توصیه شده است. در فروغ من الکافی ذکر شده که بلندی لباس موجب ناپاکی آن خواهد شد. با توجه به مساله تطهیر در اسلام لباس های مسلمانان تحت تاثیر چنین توصیه هایی قرار گرفت.

تاریخ در مورد پوشاک زنان زرتشتی بعد از اسلام سکوت کرده و بیشتر اشارات و اسناد مربوط به زنان مسلمان است علی الخصوص با ظهور صفویان و تغییرات خاصی که در پوشش صورت گرفت.

یک جهانگرد ایتالیایی در سفر خود به ایران در زمان شاه عباس اول صفوی جزئیات پوشاک زنان زرتشتی را اینگونه توصیف می کند:" لباس زنان یکسان است و بیش از آن که به لباس زن های ایرانی شباهت داشته باشد. شبیه عرب ها و کلدانی ها و همانند ردایی است که من از ناپل به قصد اورشلیم همراه آورده ام . یعنی بدون کمر پوشیده می شود و بر تن فراخ است . چیزی که به لباس زن های گبر لطف و ملاحت خاصی می بخشد روسری آنان است که رنگی بین سبز و زرد دارد. ولی بیشتر مایل به زرد است. زن های گبر این دستار را مانند عرب ها و کلدانی ها دور صورت خود می بندند ، در حالی که یک سر آن از جلو تا کمر و انتهای دیگر آن از عقب به طرف زمین آویزان است و مجموعاً نمای خوشی دارد. زنان مزبور بر عکس زن های مسلمان با سر و روی باز به کوچه و خیابان می روند
.

جهانگرد دیگری ملاقات خود با زنان زرتشتی را اینگونه بیان می کند:" زنانشان که همچون دیگر زنان ایرانی هرگز از ما دوری نمی جویند ، از دیدار و سخن گفتن با ما بسیار خرسند بودند.......آن ها شلواری بلند که تا مچ پا می رسید ؛ بلوز آستین بلند و چند روسری روی هم که زیرین آن ها ( مثل روسری راهبه ها) مو ها را کاملاً می پوشاند . جامه آنان به رنگ های شاد و بیش تر سبز و سرخ بود"
.

متاسفانه اطلاعات ما از این دوره بسیار اندک است اما با توجه به برخی از عکس های باقیمانده از خانواده های زرتشتی دوره قاجار می توان اذعان کرد که آن ها همچنان به استفاده از پوشش سنتی خود اصرار داشته اند ( عکس٦).

حجاب زنان زرتشتی در دوران معاصر

جامعه زرتشتی امروز همچون گذشته دیگر یک جماعت یکپارچه نیست. سیر مهاجرت های زرتشتیان از مناطق روستایی به شهر های بزرگ که از دوران قاجار آغاز شده بود. امروزه موجب شده که شهر تهران به عنوان یک مرکز مهم زرتشتی نشین ایران همپای دو شهر یزد و کرمان مطرح باشد. با توجه به اختلاط فرهنگی که بین زرتشتیان و سایر قومیت های ایرانی صورت گرفته پوشاک آن ها نیز تغییرات چشمگیری داشته است.

امروزه زنان زرتشتی همچون زنان مسلمان و سایر قومیت های ایرانی از پوشش متداول و رایج استفاده می کنند مخصوصا در شهر های بزرگ . اما نکته قابل توجه آن است که در هنگام بازگشت به روستا های اجدادی خود برای انجام امور مذهبی ، عموم زرتشتیان چه زن و چه مرد تلاش می کنند در هنگام ورود به روستا از لباس های سنتی خود استفاده کنند. ( عکس شماره  ١و٢ ).
سنت حفظ پوشش توسط زرتشتیان در راستای باز تولید و تقویت هویت جمعی صورت می گیرد. قابل توجه است که چنین کنشی در روستای ابیانه نیز به صورت یک قانون جمعی انجام می شود. پوشاک مردم در این روستا نیز به لباس زنان زرتشتی شبیه است .
اجزا این پوشش متناسب با منزلت اجتماعی ، موقعیت خانوادگی و سن و سال زن در جامعه زرتشتی است اما کلیت این پوشش شامل : پیراهن، شلوار ،لچک ، مکنا و سایه کویی می باشد.

پیراهن: در گذشته بیشتر زنان زرتشتی از پارچه های خوشرنگ ابریشم، اطلس و زربافت استفاده می کردند که بلندای آن تا زانو یا کمی زیر زانو بود. معمولاً لبه های لباس و سر آستین ها به روش خاصی با دست گلدوزی می شد که به آن گبر دوزی می گویند. یقه این پیراهن معمولاً گرد بود که چاکی در قسمت جلوی آن داشت. اما امروزه به جای گلدوزی دستی از پارچه های آماده یا گلدوزی های صنعتی  یا ترکیب پارچه ها با یکدیگر استفاده می کنند.

شلوار که در اصطلاح محلی به آن شوال می گویند پارچه بسیار گشاد و بلندی است که تا مچ پا امتداد دارد . در قسمت کمر و مچ  با نخ یا پارچه جمع می شود. معمولاً پارچه این شلوار از رنگ های شاد است.

لچک نوعی کلاه است که به صورت پارچه سه گوش تهیه می شود. معمولاً از پارچه های زری ، مخمل یا ابریشم انتخاب و با آستر دوخته می شود. دو گوشه این لچک به وسیله قیطان در زیر گلو بسته می شود . در پشت سر نیز با دو قیطان که در دو گوشه آن دوخته شده کاملاً محکم روی سر قرار می گیرد.

مکنا: پارچه ای است که کاملا سر را می پوشاند از جلو تا ناحیه شکم بر روی دست ها و از پشت سر تا پشت پا آویزان شده به گونه ای که تقریباًهمه بدن را می پوشاند اما در عین حال مانعی بر انجام کار نیست.

سایه کوبی ، آخرین جزء لباس زنان زرتشتی است که بر روی مکنا به صورت یک روسری بسیار بزرگ و مربع شکل استفاده می شود . این روسری به صورت سه گوش در آمده و بر روی سر قرار می گیرد.

با توجه به توصیفی که از اجزای پوشاک زنان زرتشتی ارائه شد می توان ادعا کرد که جامعه زرتشتی به شدت بر حجاب زنان تاکید داشته است به گونه ای که حتی امروزه نیز زنان زرتشتی سعی می کنند موی سر خود را از مردان بپوشانند.
پایان نوشت
سنت زرتشتی گری که بر مبنای آموزه های اشو زرتشت در ایران رواج یافت قطعاً برداشته های موجود در سرزمین پیش آریایی بنیان گذاشته شد. شواهدی که از دوره مادها وجود دارد نشان می دهد که بومیان ساکن در فلات ایران خود دارای نوعی پوشش کامل بوده اند به گونه ای که با ظهور زرتشت از داشته های موجود در این سرزمین استفاده شد و آنقدر وجود حجاب امری عادی و بدیهی محسوب می شد که الزام های دینی بیشتر متوجه حفظ حجاب درونی و رعایت اصول اخلاقی است. رعایت حجاب کامل در حین برگزاری مراسم و آئین های نیایش موجب شکل گیری نوعی سنت متداوم بین زنان زرتشتی گردید . امری که با توجه به اسناد و کتیبه و نگاره های موجود قابل اثبات و بررسی است. 

ورود اسلام زنان زرتشتی را در حفظ حجاب ملزم تر نمود. هر چند دیگر از نقاب استفاده نمی شد اما رویکرد عمومی زرتشتیان به حفظ سنت های اجدادی آنان را وا داشت که اهتمام بیشتری به رعایت اصول مذهبی داشته باشند. امری که در بین زرتشتیان مهاجر به هند (پارسیان هند) نیز به راحتی قابل مشاهده است. مسلمانان نیز در نقاط مختلف ایران حجاب خود را بر پایه پوشش رایج و قدیم شان بنا گذاشتند . آن چنان که لباس های بانوان زرتشتی شباهت بسیار زیادی با پوشاک سایر زنان ایرانی دارد. مثلاً روسری آن ها مشابه روسری زنان بختیاری است و پیراهنشان چونان پیراهن زنان عشایر لر ، کلاهک آن ها شکل و شمایل کلاهک های بانوان بندری را دارد و شلوارشان ، دستمایه ای برای پوشاک زنان کرد است.

براساس فقه اسلامی حدود پوشش برای زنان کاملاً شناخته شده است. بنابراین نیاز بوده که لباس های سنتی در این راستا تغییراتی داشته باشد . از این رو هر چند کلیت لباس ها مشترک است اما نوآوری هایی در برخی از لباس ها یا اضافاتی بر آن ها جهت تکمیل پوشش مورد استفاده قرار گرفته است.

به طور کل  و به عنوان پایان سخن می توان ادعا کرد که در ایران زرتشتی و در اذهان بانوان زرتشتی هیچگاه برهنگی امری مطلوب محسوب نشده و همیشه پوشش به جهت کاربرد آئینی آن امر مقدس و مهم تلقی شده است
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